فاضل مقداد
(متوفا: 826 هـ .ق.)
پرچمدار پژوهش
على كرجى
فاضل مقداد دانشمندى محقق، پژوهشگرى ژرف انديش، صاحب نظرى توانا در دانش ها كلام، فقه، اصول، معانى بيان، قرآن، حديث و منطق و داراى تأليفات ارزشمندى است كه نزد دانشمندان شيعه و سنى شهرتى فراوان دارد.
[bookmark: _ftnref1]نكته مهم و قابل توجه در مورد اين دانشمند، آن است كه وى با اين كه نزد دانشمندان اسلامى، شهرتى خاص دارد و او را به علم، فضل و عظمت شأن مى ستايند، كتاب هاى متنوعش را در اقصى نقاط كشورهاى اسلامى شناسانده اند و در برابر علوّ مرتبت او سر تعظيم فرود آورده اند، ولى از شرح حال وى به ويژه از دوران كودكى، كيفيت تحصيل، ويژگى هاى اخلاقى، خدمات فرهنگى و اجتماعى، تعداد دقيق استادان و شاگردان و ديگر شئون زندگى وى مطالب زيادى در دست نيست و برخى نويسندگان تنها به اين كه او «سيورى»، «اسدى»، «غروى»، شاگرد شهيد اول و داراى چند اثر و شاگرد مى باشد، بسنده كرده اند.([1])
[bookmark: _ftnref2]حتى شرح حال نويسان بعضى از آثار ارزشمند وى مثل «اللوامع الالهيه» و «نضد القواعد» را نام نبرده اند. از اين رو، نويسنده «بهجة الامال» مى گويد: «عجب آن است كه شرح حال نويسان اين مرد، لوامع و نضد القواعد را از جمله كتاب هاى او ذكر نكرده اند.»([2])
[bookmark: _ftnref3]نيز كسانى كه با لقب هاى گوناگون كه ناشى از جنبه هاى تخصّصى فاضل مقداد در دانش هاى مختلف اسلامى مى باشد، وى را مورد ستايش قرار داده اند، تنها به چند عنوان و لقب كوتاه كه در مجموع يك سطر هم نمى شود، اكتفا كرده اند. بيش تر شرح حال نگاران كه نام وى را در كتاب خود ذكر كرده اند، همان عنوان ها و لقب ها را بدون كم و كاست، تكرار كرده اند و چيزى در ابعاد شخصيتى وى نگفته اند.([3])
باز جاى شكرش باقى است كه تأليفات فاضل مقداد كه نام وى در اول آن ها آمده است، هنوز در مجامع علمى و كتابخانه هاى بزرگ و كوچك، مرجع پژوهشگران و محققان علوم اسلامى مى باشد. از اين رو، مخفى بودن تاريخ ولادت و... چيزى از كمالات و فضيلت هاى اين بزرگ مرد عالم فقاهت را كم نمى كند.
خـانـدان
[bookmark: _ftnref4]فاضل مقداد يا فاضل سُيُورى از فقيهان بزرگ قرن نهم هجرى است. پدرش، عبدالله بن محمّد، جدّش، محمّد فرزند حسين، جدّ اعلاى او، حسين فرزند محمّد و كينه اش، ابوعبدالله است.([4])
[bookmark: _ftnref5]جدّ مادرى فاضل مقداد، ركن الدين محمّدفرزند على استرآبادى جرجانى، متـرجم «فصول نصيريه» خواجه نصير، از فارسى به عربى است. فاضل مقداد، در كتاب هاى «ارشاد الطالبين» و «الانوار الجلاليّه» خود، بالفظ «جدّى» و «الجدّالحميد»، به اين مسأله تصريح مى كند.([5])
[bookmark: _ftnref6]ركن الدين محمّد استرآبادى از متكلّمان بزرگ و شاگردِ علامه حلّى بود. وى داراى آثار فراوانى است، از جمله: روضة المحققين الاشارات في علم البلاغه (المعانى والبيان والبديع)اشراق اللاهوت فى شرح الياقوت فى علم الكلام والمباحث العربيه فى شرح الكافيه الحاجبيه.([6])
خاندان مقداد از دانشمندانِ عرب نجف اشرف هستند، كه نسب آن ها به قبيله بنى اسد مى رسد. اهالى بنى اسد كه شيعه بودند، نزديك رود فرات عراق مى زيستند.
[bookmark: _ftnref7]از ميان ايـن طايفه، دانشمندان، اديبان و اميران فراوانى برخاسته اند. بسيارى از دانشمندان حلّه نيز از اين طايفه هستند. بسيارى از خانواده هاى مقيم نجف اشرف از جمله خانواده مقدادى منتسب به اين طايفه هستند. از اين رو فاضل مقداد را «فاضل مقداد اسدى» نيز گفته اند.([7])
لقـب ها
[bookmark: _ftnref8][bookmark: _ftnref9]وى به اعتبار محل تولدش به «سُيُورى» مشهور است.([8]) سُيُور قريه اى است واقع در نزديكى شهر حلّه عراق. از آنجا كه «سيور» از توابع حلّه است، او به حلّى هم منتسب شده است.([9])
[bookmark: _ftnref10]به وى «مشهدى» و «غروى» نيز گفته مى شود. چون حضرت على(عليه السلام) در نجف به شهادت رسيد و «مشهد» در زبان عربى به معناى محلّ شهادت است. نجف اشرف در بين مردم عراق، به «مشهد» مشهور است. از آن جا كه فاضل مقداد در نجف اشرف سكونت داشت و در همان جا وفات كرد، به «مشهدى» و «غروى» شهرت پيدا كرد.([10])
[bookmark: _ftnref11]فقيهان و دانشمندان اسلامى لقب هاى فراوانى به مقداد سيورى داده اند. آنان به اعتبار فضل، علم، و نقش مؤثر وى در احيا و پاسدارى از فرهنگ دين، او را «فاضل»، «شرف الدين»، «علاّمه»، «محقق»، «مدقق» و... ناميده اند.([11])
تحصيـلات
[bookmark: _ftnref12][bookmark: _ftnref13]فاضل مقداد تحصيلات مقدّماتى علوم اسلامى را در شهرهاى حلّه و بغداد به پايان رساند و براى ادامه تحصيل، به شهر مقدس نجف اشرف رفت و تحصيلات عالى فقه و اصول و كلام را در آن حوزه دنبال نمود.([12]) وى از دانش و معارف فقيهان و دانشمندان بزرگ آن ديار مقدس، بهره هاى فراوان برد.([13])
[bookmark: _ftnref14]فاضل مقداد با كوشش فراوان در راه تحقيق، پژوهش وطى مراحل اعلاى دانش و فضل، جامع علوم عقلى و نقلى شد و به درجه عالى اجتهاد رسيد و متصدّى مقام مرجعيّت تقليد گشت.([14])
استادان و مشايخ
[bookmark: _ftnref15]در كتاب هاى معتبر علم تراجم، غير از شهيد اول (محمّد بن جمال الدين مكى)، شيخ و استادى براى فاضل مقداد ذكر نكرده اند. بعضى از شرح حال نويسان معاصر در كتاب هاى خود، يادآور شده اند كه فخرالمحققين (محمّد بن حسن بن يوسف بن على بن مطهر حلّى)، سيد ضياء الدين عبدالله الاعرجى و سيد عميد الدين از استادان و مشايخ فاضل مقداد بوده اند.([15])
[bookmark: _ftnref16][bookmark: _ftnref17]فاضل مقداد از مشهورترين شاگردان و تربيت يافتگان مكتب فقهى شهيد اول است.([16]) كه از او حديث نقل كرده است. وى بسيارى از آثار خود را در شرح و تكميل آراء و نظرات فقهى شهيد اول، به رشته تحرير در آورده است، مثل: كتاب «قواعد فقهيه» كه آن را به نحو خوبى ترتيب و دسته بندى كرده و اسم آن را «نضد القواعد» گذاشته است. او مجموعه پرسش هاى خود را از شهيد اول در «المسائل المقداديه» گردآورى نمود.([17])
تأليفات
[bookmark: _ftnref18][bookmark: _ftnref19]فاضل مقداد در سايه نبوغ و علوم سرشار خود، كتاب هاى فراوانى را به رشته تحرير در آورد، كه از زمان خويش تاكنون، جزو ذخيره هاى علمى جهان اسلام به شمار مى رود.([18]) وى پژوهشگر، ژرف انديش، نويسنده، اديب، نظريه پردازى نوآور و داراى ذوقى لطيف و ذهنى تيز بين بود. از اين رو، تأليف هاى وى در نهايت نيكويى بيان، اتقان و استحكام معنا مى باشد. او در تأليفات خود، از آخرين دست آوردهاى تحقيقاتى و پژوهش خود، كه شامل روش هاى نوين علمى، به ويژه در رشته هاى فقه و تفسير مى باشد، استفاده كرده است. آثار ارزشمند او جزو منابع معتبر و مهم فقهى، قرآنى، ادبى و روايى است و مورد استفاده عالمان و فقيهان است.([19])
[bookmark: _ftnref20]علاّمه مجلسى(رحمه الله)، در «بحارالانوار» دو كتاب «كنز العرفان فى فقه القرآن» و «ارشاد الطالبين الى نهج المسترشدين» فاضل مقداد را از جمله منابع خود در تأليف و تدوين بحارالانوار، شمرده و آن ها را از كتاب هاى كلامى بسيار نافع، به ويژه در بحث امامت مى داند.([20])
[bookmark: _ftnref21]شيخ حر عاملى كتاب «ارشاد الطالبين» را يكى از منابع كتاب «اثبات الهداه» معرفى كرده است.([21])
[bookmark: _ftnref22]نويسنده روضات الجنات در مورد كتاب «اللوامع الالهيه» فاضل مقداد، مى گويد: اين كتاب از بهترين كتاب هايى است كه در فنّ كلام، از جهت نظم ظاهرى و استحكام باطنى، نوشته شده است. كتاب «التنقيح الرائع» وى نيز از متين ترين كتاب هاى فقه استدلالى، داراى بيان شيوا و مشتمل بر اطلاعات مفيد و ارزنده است.([22])
[bookmark: _ftnref23]آثار وى كه بسيارى از آن ها هنوز چاپ نشده و به صورت نسخه هاى خطى در كتابخانه هاى معتبر بزرگ موجودند،([23]) عبارتند از:
1 - آداب الحج
2 - الاربعون حديثاً.
3 - الادعية الثلاثون.
4 - ارشاد الطالبين الى نهج المسترشدين.
5 - الاعتماد فى شرح رسالة واجب الاعتقاد.
6 - الانوار الجلاليه فى شرح الفصول النصيريه.
7 - تجويد البراعة فى شرح تجريد البلاغة.
8 - تفسير مغمضات القرآن.
9 - التنقيح الرائع من المختصر الشرائع.
10 - جامع الفوائد فى تلخيص القواعد.
11 - رسالة فى وجوب مراعاة العدالة فى من يأخذ حجة النيابة.
12 - شرح الالفيه للشهيد.
13 - شرح سى فصل خواجه نصير در علم نجوم و تقويم.
14 - شرح مبادى الاصول للعلامه.
15 - الفتاوى المتفرقه.
16 - كنز العرفان فى فقه القرآن.
17 - اللوامع الالهيه فى المباحث الكلاميه.
18 - المسائل المقداديه.
19 - النافع يوم الدين فى شرح باب حادى عشر.
[bookmark: _ftnref24]20 - نضد القواعد فى شرح القواعد.([24])
[bookmark: _ftnref25]21 - التحفة الناجيه فى التقربات الالهيه.([25])
اين عالم فرزانه بر بلنداى قلّه معارف دينى قرار گرفته است و فقيهان و ديگر دانشمندان دين در برابر انديشه هاى نوگرايانه او سر تعظيم و تكريم فرود آورده اند. بهترين دليل بر اين مدّعا، تأليف ها و تصنيف هاى ارزشمند اين دانشمند گران مايه است كه پر از پژوهش هاى دقيق و نوآورى هاى فراوان است. وى جامع علوم عقلى و نقلى و در رشته هاى مختلف علوم، مثلكلام، فقه، تفسير، اصول، حديث، معانى و بيان، اثرهاى جاودانى از خود به يادگار گذاشته است.
فاضل مقداد پژوهش هاى فراوان در علم كلام انجام داد. وى از جمله كسانى است كه اركان اين علم را استوار و در تهذيب و تنقيح آن از افكار نادرست، كوشش هاى بسيارى نمود.
او براى علم كلام، كه علم جهان بينى است، ارزش فوق العاده قائل بود. وى پيش از پژوهش در مسائل فرعى به پژوهش در مسائل كلامى و تأليف كتاب در آن زمينه ها مى پردازد.
[bookmark: _ftnref26]وى در ابتداى كتاب «الانوار الجلاليّه»، به اين مطلب چنين تصريح مى كند: از آن جا كه علم كلام در بين دانش ها، از نظر دليل و برهان مطئمن تر و از نظر بيان، روشن تر و از نظر موضوع، شريف تر و از نظر اصول و فروع، كامل تر است، تقدّم آن بر ساير دانش ها، لازم و ضرورى است.([26])نيز درمقدمه كتاب فقهى«نضدالقواعد»، بعد از آن كه علم كلام را، از موهبت هاى بزرگ خداوندى مى شمارد، مى گويد:
[bookmark: _ftnref27]«بعد از آن كه خداوند توفيق نوشتن كتاب «اللوامع الالهيّه فى مباحث الكلاميّه» را به من داد، لازم ديدم كه بايد به دنبال آن، به نوشتن كتاب در مورد مسائل فقهى و فروع دين كه يكى از دو موهبت بزرگ خداوند است، بپردازم.»([27])
[bookmark: _ftnref28]فاضل مقداد در زمينه علم كلام، اثرهاى متعددى دارد كه شرح حال نويسان و دانشمندان علوم مختلف آن ها را توصيف كرده و يا منبع كتاب هاى خود قرار داده اند.([28])
آثار كلامى فاضل مقداد عبارتند از:
[bookmark: _ftnref29][bookmark: _ftnref30]1 - النافع يوم الحشر: كه شرح «باب حادى عشر» علاّمه حلّى (متوفا: 726 هـ .ق.) است شرح هاى بسيار بر باب حادى عشر علاّمه حلّى نوشته شده است كه از ميان آن ها، شرح فاضل مقداد، بيش از ديگر شرح ها، مورد توجه اهل علم و تدريس در حوزه هاى علميّه قرار گرفته([29]) و بارها چاپ شده است. از اين شرح، ترجمه هاى متعددى به فارسى صورت گرفته كه معروفت ترين آن ها، «الجامع فى ترجمة النافع»، است كه توسّط محمّد على حسينى شهرستانى (متوفا: 1344 هـ .ق.) انجام شده است. همچنين اين شرح به زبان انگليسى برگردانده شده، كه در سال 1928 م. در شهر لندن چاپ شده است.([30])
[bookmark: _ftnref31]2 - الانوار الجلاليّه: اين كتاب شرح «فصول نصيريه» فصول نصيريه كتابى است كوچك، در موضوع اصول عقايد و با زبان فارسى نگارش شده است و مؤلّف آن خواجه نصير الدين طوسى است. اين كتاب به وسيله محمّد ركن الدين جرجانى استرآبادى، جد مادرى فاضل مقداد از فارسى به عربى برگردانده شده و فاضل مقداد آن را شرح كرده است.([31])
[bookmark: _ftnref32][bookmark: _ftnref33]3 - ارشادالطالبين: كه شرح «نهج المسترشدين» نوشته علامه حلّى است. اين اثر كلامى در سال 792 هـ .ق. به پايان رسيده است. اين كتاب يكى از منابع كتاب «اثبات الهداة»، نوشته شيخ حر عاملى([32]) و كتاب «بحارالانوار» نوشته علاّمه مجلسى،([33]) مى باشد.
[bookmark: _ftnref34]4 - اللوامع الالهيه.([34])
آثار فقهى فاضل مقداد عبارتند از:
1 - رساله آداب الحج.
2 - نضد القواعد.
3 - جامع الفوائد فى تلخيص القواعد.
4 - كنز العرفان فى فقه القرآن.
5 - التنقيح الرائع من المختصر النّافع.
[bookmark: _ftnref35]نويسنده روضات الجنات بر اين باور است كه كتاب فقهى «التنقيح الرائع» يكى از متقن ترين كتاب هاى فقه استدلالى است.([35])
[bookmark: _ftnref36]مهم ترين نكته در مورد اين فقيه بزرگ، آن است كه وى قرآن را به عنوان يكى از منابع مهم فقه استدلالى و احكام شرعى قرار داد. از اين رو، كتاب ارزشمند «كنز العرفان فى فقه القرآن» را كه موضوع آن «آيات الاحكام» است، نگارش كرد.([36]) اين كتاب از مشهورترين كتاب هاى فقهى و قرآنى در طول چهار قرن اخير است. فقيهان اسلام در موضوع آيات الاحكام، كتاب هاى زيادى نوشته اند.
[bookmark: _ftnref37]از آن جهت شهرت، اشتياق فقيهان و قرآن شناسان به آن به اندازه كتاب «كنز العرفان» فاضل مقداد، مورد توجه قرار نگرفته است.([37])
[bookmark: _ftnref38]آية الله مرعشى نجفى(رحمه الله) در مقدمه كتاب «مسالك الافهام»، كتاب «كنز العرفان» او را در ميان ده ها كتاب نوشته شده در موضوع آيات الاحكام، از بهترين كتاب هاى نوشته شده در بين شيعه و سنى مى داند.([38])
[bookmark: _ftnref39][bookmark: _ftnref40]اين كتاب ارزشمند مانند ساير كتاب هاى فقهى فاضل مقداد، از جمله منابع فقهى و روايى و تفسيرى كتاب هاى فقه استدلالى مثل «رياض المسائل» سيد على طباطبايى([39]) و كتاب هاى روايى، مثل «بحارالانوار» علاّمه مجلسى.([40]) مى باشد.
[bookmark: _ftnref41]كنزالعرفان همانند تفسير مجمع البيان طبرسى، نزد فقيهان و مفسران شيعى، جايگاه و منزلت خاصى دارد و نزد فقيهان و مفسران سنّى، داراى شهرت بسيارى است. نويسنده «التفسير والمفسرون» از دانشمندان اهل سنّت، كتاب كنزالعرفان را در رديف كتاب هايى كه در موضوع آيات الاحكام توسط بزرگان اهل سنّت نوشته شده است آورده و آن را معرفى كرده است. وى بعد از ذكر كتاب هاى احكام القرآن أبى عبدالله قرطبى، ابن عربى اندلسى مالكى، جرصاص ضفى و كياهراسى شافعى، به معرفى و نقد اين كتاب مى پردازد.([41])
مدرسه مقداد سُيُورى
فاضل مقداد علاوه بر تأليف كتاب، تربيت شاگردان و عهده دار بودن رياست دينى و مرجعيت عامه، كه هر كدام از آن منشأ اثرهاى فراوان در رشد و بالندگى فرهنگ دينى بود، مدرسه علميّه اى را در شهر نجف اشرف بنا كرد. اين مدرسه در قرن نهم و دهم، به مدرسه «مقداد سيورى» معروف بود. دليل اين مسأله، تاريخ و مكان استنساخ كتاب «مصباح المتهجد» شيخ طوسى است. در انتهاى نسخه اى خطى از اين كتاب آمده است: «استنساخ اين كتاب، روز شنبه 12 جمادى الاول، سال 833 هـ .ق. به دست نيازمند به رحمت پروردگار و شفاعتش، عبدالوهاب، فرزند محمّد، فرزند جعفر، فرزند محمّد، فرزند جعفر، فرزند على، فرزند سيورى اسدى، در شهر مقدس نجف كه سلام و درود بر ساكنانش باد و در مدرسه «مقداد سيورى» به پايان يافت.
اين مدرسه در محله «مشراق»، يكى از جمله هاى معروف نجف، و رو به روى مسجد «اصاغة» قرار دارد. مدرسه تا سال هاى آخرين قرن دهم، آباد بود و پس از آن، رو به ويرانى رفت، تا اين كه «سليم خان شيرازى» در سال 1250 هـ .ق. آن را از نو بنا كرد و به همين سبب به مدرسه سليميه معروف شد.
[bookmark: _ftnref42]آخرين بازسازى اين مدرسه، همان طورى كه در سر درِ آن نوشته شده، در سال 1340 هـ .ق. توسط سيدابوالقاسم وكيل انجام شده است.([42])
[bookmark: _ftnref43]اين مدرسه كه از قديمى ترين مدرسه هاى دينى حوزه علميّه نجف اشرف است، در سال آخر عمر فاضل مقداد، توسط وى بنا شده است. بنابراين، سال ساخت و اتمام آن 826 هـ .ق. خواهد بود. اين مدرسه كه به مدرسه سليميه معروف است، مدرسه اى است كوچك، داراى 12 حجره و اكنون خوابگاه طلبه هاى مهاجر از ساير كشورهاى اسلامى به عراق است.([43])
شاگردان
فاضل مقداد پس از سالها تحصيل و پژوهش، جزو دانشمندان بزرگ شيعه شد. شهرت علم و كمال او، آفاق را پر كرد. از اين رو، گروه گروه از پويندگان دانش و جويندگان فضل و كمال، به وى روى آورده، پروانه وار، گرد شمع وجودش جمع شده، از نور فقه، نظريات و تحقيقات علمى آن فاضل بزرگ استفاده نمودند، تا جايى كه بسيارى از فقيهان و محدّثان، از مكتب فقهى و علمى وى، فارغ التحصيل شده، به درجه اجتهاد رسيدند و جمعى نيز از وى نقل روايت كردند.
شرح حال نويسان نامِ شاگردانِ وى را يك جا ذكر نكرده اند، بلكه به مناسبت هاى مختلف، همراه شرح حالِ ديگر دانشمندان، به نحوى به شاگردى آن ها نزد فاضل مقداد اشاره كرده اند.
[bookmark: _ftnref44]1 - جمال الدين احمد فرزند محمّد فرزند فهد حلّى (متوفا: 841) وى عالمى زاهد، فقيهى بزرگ و نويسنده كتاب فقهى «المهذب البارع» است.([44])
2 ـ حسن بن راشد حلّى: وى فقيه، شاعر و اديب بود. او داراى قصيده هايى در تاريخ پادشاهان، خلفا و تاريخ قاهره است.او قصيده هايى در شرح الفيه شهيد اول سروده كه به نام «الجمانة البهيه فى نظم الالفيه» شهرت دارد.
[bookmark: _ftnref45]حسن بن راشد، معروف به تاج الدين و منسوب به حلّى است. او زمان وفات فاضل مقداد را سال 826 هـ .ق. و مدفن او را مقابر نجفاشرف معرفى كرده است.([45])
[bookmark: _ftnref46]3 ـ حسن بن محمّد بن حسن نجفى، نويسنده تفسير «عيون التفاسير».([46])
[bookmark: _ftnref47]4 ـ حسين بن فخر الدين بن سفرالله، معروف به علاء الدين مظفر قمى.([47])
[bookmark: _ftnref48]5 ـ سيف الدين شغرابى.([48])
[bookmark: _ftnref49]6 ـ شرف الدين مكى.([49])
[bookmark: _ftnref50]7 ـ ظهيـر الدين بن الحسام: وى عالمى فاضل، عابدى فقيه و از مشايخ بزرگ زمان خويش بود. او منسوب به عامل (از شهرهاى لبنان) است.([50])
[bookmark: _ftnref51]8 ـ عبدالله بن مقداد: وى فرزند فاضل مقداد است. پدرش در سال 794هـ .ق. كتاب «الاربعون حديثاً» را براى او تأليف كرد.([51])
[bookmark: _ftnref52]9 ـ على بن الحسن بن علاله يا «علا» يـا «علالا»: فاضل مقداد از او با عناوين «شيخ صالح»، «عالم» و «فاضل» ياد كـرده و در سال 822 هـ .ق. به او دوبار اجـازه روايـت داده و متن اين دو اجـازه نامه را در پشت كتـاب هاى «الاربعون حديثاً» و «رساله آداب الحج» نوشته است.([52])
[bookmark: _ftnref53]10 ـ على تولينى نحاريرى عاملى: وى معروف به زين الدين، نويسنده كتاب «الكفاية فى الفقه»، يكى از فقيهان و دانشمندان بزرگ نجف بود. او از فاضل مقداد و جمال الدين احمد، فرزند على عيناثى عاملى، نقل روايت مى كند.([53])
[bookmark: _ftnref54]11 ـ على بن عبدالعالى الميسى العاملى: وى ملقب به نورالدين، از شاگردان و راويان فاضل مقداد است.([54])
[bookmark: _ftnref55]12 ـ سيد رضى الدين بن عبدالملك، الواعظ القمى.([55])
[bookmark: _ftnref56]13 ـ شيخ قاسم الدين.([56])
[bookmark: _ftnref57]14 ـ محمّد بن شجاع القطان الانصارى الحلى: وى ملّقب به شمس الدين و معروف به ابن قطان است. در كتاب هاى فقهى، نظرات فقهى وى مورد توجه فقيهان واقع شده است. او آثار متعددى در فقه و اخلاق دارد، مثل: «معالم الدين فى فقه آل ياسين» در موضوع فقه و «نهج العرفان فى احكام الايمان» در موضوع اخلاق. او اين اثر را در سال 819 هـ .ق. تأليف كرده است. دانشمندان علم تراجم، تأليفات او را نشانه فضل و علو مرتبت علمى او دانسته اند و او را ستوده اند.([57])
ديدگاه ها
[bookmark: _ftnref58][bookmark: _ftnref59][bookmark: _ftnref60][bookmark: _ftnref61][bookmark: _ftnref62]فاضل مقداد نزد دانشمندان اسلامى، به ويژه فقيهان ومفسرّان، داراى مقام ومنزلت خاصّى است. آنان، او را به سبب جامعيتش در علوم عقلى و نقلى، با القاب و اوصاف زيبا ستوده اند. محقق تسترى([58])، محدّث نورى([59])، محمّد باقر خوانسارى([60])، شيخ عبّاس قمى([61]) و محمّد على مدرس([62]) او را، فاضل، فقيه، متكلّم، دقيق، دانشمند هوشمند، جمال دين، و پژوهشگرى بزرگ معرفى كرده اند.
[bookmark: _ftnref63]علاّمه مجلسى در بحارالانوار مى گويد: «شيخ بزرگ، مقداد، فرزند عبدالله، از فقيهان بزرگ است و تأليف هاى او در نهايت ارزش و شهرت است.»([63])
[bookmark: _ftnref64]شاگردش، حسن بن راشد حلّى، مى گويد: «شيخ ما، پيشوا، علامه اعظم، ابوعبدالله مقداد كه خداوند چهره او را نورانى كرده است، مردى است با كمال، داراى صدايى رسا، زبانى بُرّا در گفتار بليغ و سخنور و در علوم فراوانى متخصص است. وى فقيهى متكلّم، اصولى، نحوى و منطقى است، كه كتاب تأليف كرد و خوب هم تأليف كرد.»([64])
[bookmark: _ftnref65]وى نه تنها نزد دانشمندان شيعه، مقام و منزلت خاصى دارد، بلكه نزد دانشمندان اهل سنّت نيز داراى موقعيت و شهرت فوق العاده اى است. نويسنده التفسير والمفسرون، از دانشمندان اهل سنّت، كتاب ارزشمند «كنز العرفان فى فقه القرآن» فاضل مقداد را در كنار ساير كتاب هايى كه در مورد آيات الاحكام نوشته شده است، در فصلى جداگانه متذكر شده و بعد از ذكر مشخصات و اوصاف وى، در مورد آن كتاب به بحث و نقد و نظر پرداخته است.([65])
[bookmark: _ftnref66]نويسنده الاعلام مى گويد: شرف دين، ابوعبدالله مقداد حلّى اسدى نجفى، عالمى متكلّم، معروف به فاضل سيورى، از شاگردان شهيد اول و از استادان حسن بن راشد حلّى و شيخ زين الدين ابن علاء است. فاضل سيورى از بزرگان متكلّمين و از پرچمداران پژوهش است. او نقش مهمى در علوم تفسير، كلام، فقه، حديث و... دارد.([66])
وفات و مدفن
[bookmark: _ftnref67]زمان وفات فاضل مقداد، همانند زمان تولدش، براى شرح حال نويسان، مجهول بود، ولى بعد از جستجو و كاوش هاى فراوان، اين مسأله براى آن ها معلوم شد. اولين كسى كه به اين حقيقت پى برد، جستجوگر و پژوهشگر دانشمند، شيخ محمّد سماوى نجفى، نويسنده الطليعه (متوفا: 1371 هـ .ق.) بود كه تاريخ وفات فاضل مقداد را كه توسط شاگرد فاضل مقدادشيخ حسن بن راشد حلّى بر پشت نسخه اى از كتاب «القواعد» شهيد اول نوشته شده بود، به دست آورد. وى تاريخ وفات فاضل مقداد را چنين نوشته بود: «شيخ ما، پيشواى اعظم، علاّمه ابو عبدالله مقداد، فرزند عبدالله، سيورى كه خداوند چهره او را در نجف اشرف نورانى كرده بود، بر شرفش برترين درودها و كامل ترين سلام ها، روز يكشنبه 26 جمادى الثّانى سال 826 هـ .ق. وفات كرد و در يكى از قبرستان هاى نجف اشرف، به خاك سپرده شد.»([67])
[bookmark: _ftnref68]مكان دفنِ وى هنوز به طور دقيق معلوم نشده است. عدّه اى از دانشمندان، از جمله حسن بن راشد حلّى در متن فوق، محل دفن وى را در قبرستان هاى نجف دانسته اند. منظور از قبرستان هاى نجف، همان مقبره بزرگ وادى السلام، است كه محل دفن بزرگان و اولياى الهى مى باشد.([68])
[bookmark: _ftnref69]نويسنده روضات الجنات در اين مورد مى گويد: «گمان قوى دارم كه بقعه واقع در دشت «شهروان بغداد» كه در ميان اهالى آن سامان، به مقبره مقداد معروف است، مدفن همين فاضل مقداد باشد، كه در آن جا وفات يافته است و يا به حسب وصيت خودش در آن جا دفن شده است چرا كه آن جا محل عبور و تردد زايرين عتبات عاليات است. و اما اين مقبره نمى تواند قبر مقداد بن اسود كندى از صحابه پيامبر(صلى الله عليه وآله)(و از خواص على(عليه السلام)) باشدچرا كه او بنابر شواهد تاريخى در قبرستان بقيع واقع در مدينه (در سال 33 هـ .ق.) دفن شده است.([69])
[bookmark: _ftnref70]شَهُروان يا شَهرابان داراى نخلستان ها و باغ هاى فراوان، در 101 كيلومترى شرق بغدادواقع شده بود و دانشمندان زيادى منسوب به آن هستند.([70])
[bookmark: _ftnref71]اين مكان در مسير قافله ها و زايران عتبات عاليات از طرف ايران، افغانستان و ساير كشورهاى دور دست شرق، به عراق قرار دارد.([71])
[bookmark: _ftnref72]بر روى مرقدى كه منسوب به فاضل مقداد است، بقعه اى بلند، سفيد و قديمى ساخته شده است كه جلوه خاصى به اين شهر كوچك داده است و محل زيارت علاقه مندان به عالمان و فقيهان اهل بيت(عليهم السلام) مى باشد. اين مرقد آن چنان نزد اهالى آن سامان و ساير جاها مشهور است كه ديگر نام شهر، از شهروان به «مقداديه» نقل پيدا كرده است و هم اكنون به «المقداديه» معروف است.([72])
سنّ فاضل مقداد را تا وقت وفات، حدود 80 سال تخمين زده اندچرا كه فخرالمحققين، فرزند علاّمه حلّى استاد شهيد اول، در سال 771 هـ .ق. درگذشته است و فاضل مقداد، همان طور كه در كتاب «الاعتماد شرح رساله واجب الاعتقاد» تصريح كرده، فخرالمحققين را درك كرده است و آن كتاب را در زمان حيات جناب فخر نوشته است. بين وفات فخرالمحققين و شيخ مقداد، 55 سال فاصله است.
[bookmark: _ftnref73]از طرفى، بعيد به نظر مى رسد كه وى «رساله واجب الاعتقاد» را پيش از 20 سالگى شرح و تبيين كرده باشد. بنابراين، مى توان گفت كه وى نزديك به 80 سال زندگى كرد.([73])
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